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مصاحبه با علي اكبر وحيدي آل آقا

نفتي ها براي توسعة صنعت نفت 
بايد اختلافات را كنار بگذارند

برنامة  برطبق  كشورمان  نفت  صنعت 
در  را  شگرفي  تحولات  بايد  توسعه  پنجم 
بخش توسعه و توليد شاهد باشد تا بتواند 
نرخ توليد نفت و گاز كشور را افزايش دهد. 
عوامل  تمامي  به كارگيري  نيازمند  امر  اين 
توليد در بخش هاي مالي، فني، نيروي انساني 
و از همه مهم تر فاكتورهاي مديريتي است؛ 
كه اين امر با توجه به تجربيات يكصدساله 
صنعت نفت اگرچه امري ناممكن نيست، امّا 
حتي در صورت باور عمومي صنعت و در 
اختيار داشتن تمامي عوامل توسعة ميادين 
نفت و گاز، فعاليتي سخت خواهد بود كه 
نيازمند مديريت عاقلانه صنعت نفت است 
تا در يك بازة زماني 5 ساله، 57 ميدان نفتي 
كه  مياديني  يابد.  توسعه  كشور  گازي  و 
به طبع همگي جزء ميادين تراز اول كشور 
ميادين  از  مراتب  به  آنها  از  توليد  و  نبوده 
بيشتر  هزينه  با  و  سخت تر  توليد  حال  در 
همراه خواهد بود. براين اساس گفتگويي با 
علي اكبر وحيدي آل آقا انجام داده ايم تا به 
چند و چون روند توسعة آتي صنعت نفت 

كشورمان بپردازيم.
آل آقا فعاليت خود را در صنعت نفت 
با  كرد.  شروع  جنوب  نفتخيز  مناطق  از 
پيروزي انقلاب اسلامي، جزء هيأت ايراني 
به  خارجي  شركت هاي  با  مذاكره كننده 
بود.  آنها  قراردادهاي  فصل  و  حل  سبب 
رياست  مسئوليت  نيز  جنگ  دوران  در 
مهار  و  قاره  فلات  مخازن  مطالعات  اداره 
چاه هاي نفت نوروز را برعهده داشت. وي 
پس از جنگ از طرف ايران به وين رفت تا 
مشغول  ايران  سوي  از  اوپك  دبيرخانه  در 
به فعاليت شود. آخرين مسئوليت آل آقا در 
شركت ملي نفت ايران، قائم مقامي شركت 
همين  به  كه  بود  نفت  توسعه  و  مهندسي 
سبب بسياري وي را يكي از تأثيرگذاران 
به  مي شناسند.  بيع متقابل  قراردادهاي  در 
بخش هاي  در  شخصي  تجربيات  سبب 
مديريت  بهره برداري،  و  مخازن  مهندسي 
از  يكي  وي  نفت،  صنعت  قراردادهاي  و 

نيروهاي شاخص در صنعت نفت است.
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بخش  براي  كشور  توسعه  پنجم  برنامة  در 
 155 سرمايه گذاري  گاز،  و  نفت  بالادستي 
كه  است  شده  برنامه ريزي  دلاري  ميليارد 
براين اساس بايد 28 ميدان نفتي و 29 ميدان 
گازي توسعه يابد. با توجه به تجربيات شما، 

اين اهداف تا چه ميزان دست يافتني است؟
من دو دوران را در صنعت نفت به شخصه 
تجربه كرده ام. دوراني كه فعاليت ها سريع بوده و 
دوراني كه فعاليت ها بديع بوده است. در نتيجه 
تحقق اين برنامه به اين بستگي خواهد داشت 
كه 5 سال آينده چگونه دوراني براي كشور و 
صنعت نفت باشد. چون هنوز برنامة استراتژي 
ميان مدت و دراز مدت كشور را نديده ام كه بر 
چه سياست هايي مبتني است، نمي توانم در اين 
بخواهيم  ما  اينكه  در واقع  كنم.  قضاوت  باره 
كاري را انجام دهيم با چگونگي انجام آن كاملاً 
متفاوت است. به علاوه اينكه ما موفق مي شويم 
يا نه، بستگي ندارد كه چه مي خواهيم، بلكه 
بستگي دارد كه چگونه مي خواهيم آن را انجام 
دهيم. مگرنه همه ما اهداف زيادي داريم كه 
خواهان انجام آن هستيم ولي وقتي چگونگي 
مي توان  آنگاه  كرديم،  مشخص  را  آن  انجام 

بحث كرد كه آيا امكان پذير است يا خير؟ 
حتي 2  يا  و  ارقام 155، 300  ضمن  در 
ميليارد دلار حجم كار را نشان نمي دهد. چرا 
كه اين ارقام به نحوي قيمت هاي بازار را نيز 
نشان مي دهند. ما مياديني را داريم كه زماني 
براي توليد 50 هزار بشكه نفت خام از آنها، 
سرمايه گذاري 150 ميليون دلاري كافي بود و 
شايد حتي زياد، و الان ارقام 1 ميليارد و غيره 
مطرح است. پس بنابراين ارقام سرمايه گذاري 
لزوماً نشان دهندة حجم مشخصي از كار نيست؛ 
ولي تعداد ميادين مي تواند نشان دهندة حجم 
كار سالانه باشد. بر اين اساس بايد به چند نكته 
توجه كنيم. نخست آنكه به نظر مي رسد اين 
ميادين جزء ميادين بزرگ و متوسط نفت و 
گاز كشور هستند كه بايد طي پنج سال برنامه، 
نمي توانيم  را  ميادين  آنكه  دوم  يابند.  توسعه 
يكساله توسعه دهيم، يعني توسعة سالي 5/6 
براي  لازم  زمان  و  نيست  مطرح  نفتي  ميدان 
توسعة هر ميدان 4-2 سال است، پس در تمام 
اين مدت بايد تمامي اين ميادين تحت توسعه 
قرار گيرند و ما به نيروي انساني و امكانات 
بيش از توسعة 6 ميدان نياز داريم و بايد براي 

توسعة همة 57 ميدان نفتي و گازي از لحاظ 
نيروي انساني و امكانات برنامه ريزي كنيم. در 
به  بستگي  كار  اين  در  موفقيت  ميزان  نتيجه 
اين خواهد داشت كه روند اجراي كار چگونه 
خواهد بود. آيا مي خواهيم بيشتر حجم كار را 
به داخل بسپاريم يا تصور مي كنيم كه تأمين 
مالي و اجراي پروژه ها توسط خارجي ها انجام 

مي شود. 
 5 تا  كنوني  شرايط  اگر  كه  نيست  شك 
فعاليتي  ميزان  باشد،  داشته  ادامه  آينده  سال 
قوي  خارجي  شركت هاي  به  بتوانيم  ما  كه 
كنيم،  واگذار  تخصصي  كارهاي  جهت  از 
به سختي و به ميزان اندك خواهد بود. البته 
الان شركت هاي مالي قوي هستند كه حاضر 
ايران  گاز  و  نفت  پروژه هاي  در  همكاري  به 
هستند ولي اين شركت ها از جهت تخصص 
و سابقة فعاليت هاي نفتي در سطح بين المللي 
مبناي  بر  اگر  امّا  ندارند.  مشخصي  سابقة 
نيروهاي داخلي قصد توسعة اين حجم وسيع 
بسيار  آنكه  شرط  به  تنها  داريم،  را  ميادين 
عاقلانه عمل كنيم، اين برنامه اجرايي است. 
اقلامي  تأمين  در  پيش  سال   2 ما  مثال  براي 
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كه اكنون با مشكل مواجه هستيم، هيچگونه 
محدوديتي نداشتيم و اگر آن زمان براي تأمين 
اين اقلام از طريق خريد يا ساخت كالا اقدام 
مي كرديم، اكنون مشكلي از جهت تأمين اين 
قطعات يدكي نبود. البته اين گفته با اين فرض 
است كه اكنون عنوان شود كه ما مشكل داريم. 

بنابراين در آينده نيز همين گونه خواهد بود.
اجرايي  دستورالعمل  كه  زماني  تا  من 
برنامه ها را نبينم، در مورد آن بحث نمي كنم. 
در دوران مسئوليت نيز اينگونه عمل مي كردم. 
و  است  انشاء  موضوع  مانند  برنامه  كه  چرا 
تعداد،  مي شود.  اجرايي  چگونه  ديد  بايد 
چون  عباراتي  حتي  و  ميادين  اسامي  و  نوع 
" از روش هاي مرسوم بين المللي، بيع متقابل، 
فاينانس و..." جوابگوي اجراي برنامه نيست. 
چه  از  ميدان،  چند  كه  شود  مشخص  بايد 
طريق و توسط چه شركتي؟ آن زمان است كه 
مي توان قضاوت كرد كه آيا شركت انتخاب 
يا  است  توسعه  برنامه  اجراي  به  قادر  شده 
خير؟ اجراي برنامة توسعه به شدت بستگي به 
اين عوامل دارد. البته بارها نيز اتفاق افتاده كه 
ما در زمان تنظيم يك برنامه خوشبين به اجرا 

آن بوده ايم و عملي نشده و يا بالعكس.
امّا با جميع اين جهات، برآورد شما از ميزان 

تحقق اين برنامه چيست؟
كارهايي  كه  ديده ام  را  جنگ  دوران  من 
همچون كنترل چاه ها كه تصور انجام آنها را 
كنترل  مسئول  من  خود  شد.  انجام  نداشتيم، 
من  از  كه  زمان  آن  بودم.  نوروز  چاه هاي 
عراق  كه  چاه هايي  كنترل  براي  كه  خواستند 
زده و آتش گرفته بود، اقدام كنم؛ به هر يك 
از دوستان كه مي گفتم؛ به ما مي خنديد كه اين 
كار از ما ساخته نيست و حتي شوروي هم 
خود  و  مي خواهد  آمريكايي  شركت هاي  از 
به چاه دست نمي زند؛ ولي ما انجام داديم و 
حرف هاي  مثل  نيست،  شعار  اينها  توانستيم. 

بي حساب برخي اشخاص نيست. 
و  است  مطرح  اكنون  كه  ديگري  بحث 
من به آن معتقدم، اصطكاك نيروها در صنعت 
نفت است. طي چندين و چند سال اخير بين 
نيروهاي صنعت نفت جدايي و اصطكاك افتاده 

و انرژي زيادي از نيروهاي صنعت نفت صرف 
درگيري و خنثي كردن يكديگر شده است. در 
اين شرايط اگر مسايل و مشكلات فعلي سبب 
شود كه اين نيروها درگيري را كنار بگذارند 
و منسجم كار كنند، من معتقدم امكان انجام 
هر كاري و منجمله اين برنامه خارج از تصور 
نيست. امّا باز هم سخت خواهد بود. حجم كار 
بالا، در يك مدت كوتاه بايد انجام شود. شايد 
عنوان شود كه ما تاكنون بيش از 80 ميدان را 
توسعه داده ايم، ولي اين امر در طول 100-80 

سال محقق شده و توسعة 57 ميدان نفتي و 
گازي در طي 5 سال خيلي انرژي بر است.

چه  را  نفت  صنعت  بد  و  خوب  دوران  شما 
دوراني مي دانيد؟

مشخص  را  بد  و  خوب  معيار  بايد  ابتدا 
كنيم. من دوران جنگ را از يك لحاظ دوران 
خوب مي دانم. از لحاظ ميزان فعاليت، تلاش و 
خلاقيت، دوران جنگ بهترين دوران صنعت 
نفت بود. استعدادهايي بروز كرد كه خود افراد 
تصور آن را هم نمي كردند. افرادي كه به گفته 
چنين  انجام  جرأت  هم  خواب  در  خودشان 
كارهايي را نداشته اند. واقعيت اين است كه در 
كنار بعد اعتقادي كه بسيار موثر بود، مجبور 

شديم و جرأت انجام پيدا كرديم.
دسترسي  و  كار  راحتي  منظور،  اگر  امّا 
دوران  باشد،  تخصصي  و  مالي  امكانات  به 
جنگ دوران بسيار سختي بود و از اين بعد 
بايد احتمالاً به دوران قبل از انقلاب برگرديم. 
اين يك واقعيت است كه از انقلاب به بعد 
ما تحت عناوين مختلف تحت فشار بوديم. 
نه چندان سيل پول به سمت ما سرازير بود 
و نه خدمات و كالا. به نظر من اگر روزي به 
سمتي حركت كنيم كه بتوانيم نيازهاي بيروني 

خودمان را به حداقل برسانيم و اين انسجام 
را ايجاد و حفظ كنيم، آن وقت دوران طلايي 
صنعت نفت شروع مي شود كه هر دو عامل 
را با هم خواهيم داشت. اين مي تواند در 5-3 

سال آينده و يا حتي بعد از آن اتفاق افتد.
بين المللي  محدوديت هاي  به  توجه  با 
هرگونه  و  شد  اعمال  نفت  صنعت  بر  كه 
خارجي را سخت كرده است  سرمايه گذاري 
اين  پاسخگوي  مي تواند  داخلي  منابع  آيا 

حجم سرمايه گذاري باشد؟
نخست بايد در مورد منابع داخلي روشن 
كرد كه منظور از منابع داخلي، نوع منبع يا نوع 
ارز است كه مي تواند بسيار مهم باشد. از طرفي 
براي من غير قابل فهم است كه چرا ما بخشي 
از منابع ارزي كشور را كه طي برخي دوران، 
حتي چندين ده برابر نياز صنعت نفت بود به 
بخش نفت باز نگردانديم. البته صحيح است 
كه دولت ها حاضر به سرمايه گذاري پرريسك 
نمي شوند و سرمايه گذاري در بخش اكتشاف 
چنين خصوصيتي دارد؛ امّا همه فعاليت هايي 
نوع  از  داديم،  انجام  دوران  اين  طي  ما  كه 
توسعه بوده يا لااقل پروژه هاي عمده، همگي 
توسعه اي بوده اند، در اين شرايط چرا در چنين 
درصد   18-17 ارزي  بخش  در  فعاليت هايي 
مركب  سود  درصد   30-25 ريالي  بخش  و 
مي دهيم. هرچند سود مركب نمي گويند، ولي 
مركب  سود  مبناي  بر  مي كنند  محاسبه  آنچه 
است و در مقابل با پول خودمان با سود 4-2 
درصد كار  مي كنيم. پاسخي كه گاهي مطرح 
مي شود اين است كه از آنجا كه حوزة نفت 
بخش پولداري است و مي تواند سرمايه مورد 
نياز خود را از حوزه هاي ديگر به دست آورد، 
نياز است تا اين منابع ارزي در بخش هاي ديگر 
كشور كه اين امكان را ندارند، صرف شود. اما 
به نظر من اين بحث، بسيار بخشي نگري است 
خواهيم  بنگريم،  كشور  اقتصاد  كل  به  اگر  و 
ديد، 5 الي 10 سالي كه ما از خارجي ها استفاده 
كرديم و 5 ميليارد دلار تنها به عنوان سود به 
آنها پرداختيم، اگر از سرمايه خودمان استفاده 
بخش هاي  در  را  سود  همين  و  مي كرديم 
از  ناشي  سود  احتمالاً  مي كرديم،  خرج  ديگر 

شايد عنوان شود كه ما تاكنون بيش از 80 
ميدان را توسعه داده ايم، ولي اين امر در 

طول 100-80 سال محقق شده و توسعة 
57 ميدان نفتي و گازي در طي 5 سال خيلي 

انرژي بر است.
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سرمايه گذاري بيش از مبلغي بود كه به صورت 
مستقيم به اين منابع اختصاص يافت.

من به عنوان يك ايراني معتقدم كه مانند يك 
خانواده بايد در مورد منابع شامل سخت افزار، 
نرم افزار و... تصميم گرفت كه از هر يك كجا 
استفاده كرد. به اعتقاد من در داخل صنعت نفت 
اين كار انجام نشده است و اگر كارهاي بسيار 
زيادي كه يا به خاطر مسايل مالي انجام نداديم 
و يا با قيمت هاي بالا به ديگران سپرديم، با منابع 
داخلي خودمان انجام مي داديم، اكنون وضع و 
مسئوليت  البته  داشتيم.  الان  از  بهتر  موقعيت 
عدم اجراي اين امر نيز صرفاً با صنعت نفت 
و وزارت نفت نيست. چرا كه صنعت نفت در 
مجموع تصميم گيرنده نيست كه از منابع مالي 

به اين صنعت پولي اختصاص دهد. 
موضوعي كه همواره در صنعت نفت مطرح بوده 
امّا اغلب در اجرا مورد غفلت واقع شده، موضوع 
توسعة ميادين مشترك است. دليل عدم توسعة 

اين ميادين با وجود اين همه تأكيد چيست؟
بحث  فني  مسايل  براساس  صرفاً  اگر 
ميادين  توسعة  عدم  براي  دليلي  هيچ  كنيم، 
مشترك وجود ندارد. توسعة ميدان، يك مقولة 
فني است و مشترك و غير مشترك ندارد، امّا 
زيربناهاي سياستگذاري و منافع ملي است كه 
تعيين كننده است. از لحاظ فني فقط يك تفاوت 
بين ميادين مشترك و غيرمشترك وجود دارد 
و آن هم سياست حفر چاه ها و موقعيت آنها 
كنيم  حفر  مرز  به  نزديك  را  چاه ها  كه  است 
ما  كشور  سمت  به  سيال  مهاجرت  باعث  كه 
شود، يا آنكه نمي توانيم از روش هاي افزايش 
ضريب برداشت استفاده كنيم. چرا كه ضمن 
افزايش توليد كل ميدان، اين امكان وجود دارد 
كه توليد طرف مقابل را به دليل ايجاد اختلاف 
فشار در دو طرف ميدان افزايش دهيم. در اين 
صورت نه تنها نفت اضافي كه بخشي از نفت 
مهاجرت  همسايه  كشور  طرف  به  نيز  اوليه 
توسعة  در  فني  مسايل  اين  بنابراين  مي كند. 
از  هيچكدام  امّا  دارد،  وجود  مشترك  ميادين 
آنها بازدارندة توسعه نيست و بايد بررسي كرد 
كه چرا ميادين مشترك ما با سرعت مورد نظر 
ميدان  بايد  بررسي  اين  البته  نيافته اند.  توسعه 

به ميدان انجام شود. براي مثال زماني كه قطر 
را  اوليه  اقدامات  و  كشف  را  جنوبي  پارس 
شروع كرد، ما در جنگ بوديم. در آن زمان من 
در فلات قاره مشغول بودم و معاون مهندسي 
نفت وقت شركت، مقاله اي از نشريه Meed را 
كه درخصوص گنبد شمالي چاپ شده بود، 
براي من فرستاد كه در حاشيه آن ذكر كرده بود 
كه مورد جالب و مشكوك است. من هم ديدم 
كه شكل ميدان تاحدودي ناقص است و نامه اي 
را به مسئولين وقت وزارت نفت نوشتم. البته از 
موضوع مطلع بودند و اين امكان را نيز مي دادند 
كه در طرف ما هم ميدان وجود داشته باشد. 
امّا در زمان جنگ كه تمام خليج فارس تحت 
بمباران بود، عمليات اكتشاف و توسعه امكان 
هم  موجود  چاه هاي  ما  زمان  آن  در  نداشت. 
سيمان زده بوديم. در آن سال ها امكان هيچ گونه 
برنامة اكتشاف و توسعه اي نبود. از طرفي در 
ميادين نفتي نمي توان به سرعت جبران مافات 
و عقب افتادگي كرد و اتفاقات درون مخزن به 

سرعت قابل جبران نيست. 
آيا بعد از جنگ اين مسئله پيگيري شد؟

و  شد  شروع  فعاليت ها  جنگ  از  بعد 
كارهاي مطالعة توسعة ميادين با 1-2 سال پس 
از پايان جنگ آغاز و سپس سراغ مناقصات 

بين المللي رفتند. البته در آن زمان هم دوستاني 
كنند  بسياري  كمك  مي توانستند  كه  بودند 
علاوه بر  لذا  مي دادند.  را  شعارش  تنها  ولي 
داشتيم،  كه  را  داماتو  و  ليبي  و  ايران  تحريم  
مسايل داخلي هم همراه با وزارت نفت نبود 
نبود.  بسياري  افراد  خوشايند  اقدامات  اين  و 
در اين شرايط اولين قرارداد نفتي با شورون 
مالك  عنوان  به  دوپان  شركت  امّا  شد،  بسته 
اصلي شورون كه از اعضاي لابي صهيونيستي 

را  قرارداد  اجراي  جلوي  است،  آمريكا  در 
بالاتر  قيمت  با  قرارداد  اين  متعاقباً  و  گرفت 
زماني  برهة  آن  در  البته  شد.  نهايي  توتال  با 
شركت هاي خارجي به بهانة فشار آمريكا بر 
روي آنها مي خواستند اين فشار را بر ما وارد 

و قراردادهاي دلچسبي نصيب خود كنند.
در آن زمان من در دبيرخانه اوپك بودم، 
مطالعات  براساس  كار  خود  نه  واقع  به  امّا 
عميق انجام شد و نه مخالفت هايي كه با آن 
ما  داخل  در  و  بود  مطالعات  براساس  مي شد 
يك انسجام قطعي نداشتيم. بخشي از حكومت 
مخالف و بخشي موافق اين مسئله بودند. در 
اين شرايط كار براي نيروهاي كارشناسي بسيار 
سخت مي شود. چرا كه اين نيروها ضمن اينكه 
كاملاً  بايد  دارند  را  خود  فردي  سياست هاي 
خارج از جو سياسي كار كنند. امّا بسيار سخت 
است كه برخلاف سياست و عقيده فردي و در 
حالي كه خود را مقصر در يك اشتباه مي دانيد، 
بتوانيد كار فني انجام دهيد. البته اين امر با قوت 
و ضعف در تمام دنيا وجود دارد، امّا هيچگاه 
سياست تصميم گرفته شده مملكت 3 سال بعد 
اين  وقتي  نمي شود.  مطرح  خيانت  عنوان  به 
اتفاق بيافتد، فردي كه امروز هم كار مي كند، 
نگران است كه 3 سال آينده مشابه همين مسئله 
نمي توان  كه  است  عواملي  اين  نشود.  تكرار 
آنها را كنار گذاشت و به راحتي صحبت كرد. 
حتي امروز كه مسايل بسيار فرق كرده، حقوق 
و مزاياي يك مهندس صنعت نفت را نه با يك 
مهندس اروپايي كه با حقوق و مزاياي مهندسان 

منطقه نمي توان مقايسه كرد.
اما بسياري به اين تفاوت ها اعتقادي ندارند؟

نفتي ها  كه  معتقدند  خيلي ها  الان  همين 
خود را تافته جدا بافته مي دانند. امّا كمتر توجه 
كه  است  سيستمي  نفت  صنعت  كه  مي شود 
شبانه روز  در  ساعت  سال، 24  در  روز   365
بايد كار كند و حتي يك ربع ساعت توقف 
آن  اجزاي  توقف  برنامه ريزي  بنابراين  ندارد. 
بايد به گونه اي باشد كه با هم اتفاق نيفتد. آيا 
براي چنين كاري نيازهايي كه داريد، افرادي 
نيست.  متفاوت  تخصص ها  و  مي گيريد  كه 
مگر ما به تفاوت معتقد نيستيم. كشور ما يك 

هيچگاه سياست تصميم گرفته شده مملكت 
3 سال بعد به عنوان خيانت مطرح نمي شود. 
وقتي اين اتفاق بيافتد، فردي كه امروز هم 
كار مي كند، نگران است كه 3 سال آينده 

مشابه همين مسئله تكرار نشود.
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كشور كمونيستي نيست و ما هم كمونيست 
نيستيم. ما به عدالت معتقد هستيم و عدالت 
آن است كه با هر كسي به ميزان توانمندي ها و 
تلاشش برخورد شود. از طرفي بحث صنعت 
ثانيه اي  آن  مخارج  كه  صنعتي  است،  نفت 
مطرح است، طبيعي است كه اين صنعت از 

جاهاي ديگر متفاوت خواهد بود. 
كنيم،  البته ما نمي توانيم چون شل عمل 
را  شل  امكانات  از  درصد  يك  حتي  كه  چرا 
نداريم. مگرنه نيروي انساني ما از نيروي انساني 
آنها عقب نيست، اما اختيارات يك مهندس و 
يك مدير پروژة در شل و توتال قابل قياس 
تجربيات  نيست.  ما  سيستم  در  اختيارات  با 
جهاني هم نشان مي دهد كه تنها چند شركت 
نفت دولتي موفق در دنيا داريم كه زماني دوران 
رقابتي  روش هاي  كه  كردند  شروع  را  موفق 
بخش خصوصي را به كار بردند و به صورت 

بنگاه اقتصادي اداره شدند.
امّا در ايران مي بينيم كه برخي از فازهاي 
مالي  تأمين  عدم  دليل  به  جنوبي  پارس 
اين  به  مانده اند.  متوقف  زيادي  مدت هاي 
دليل كه افراد بخش هاي مختلف از يكديگر 
خوششان نمي آيد. در حالي كه صنعت نفت 
بايد مثل ساعت كار كند. روزي كه يك پروژة 
نفتي را شروع مي كنيم، بايد تا روز آخر كار 
برنامة تأمين مالي آن را داشته باشيم و منابع 

پروژه،  يك  توقف  با  باشيم.  كرده  چك  را 
ميلياردها  و  مي شود  متوقف  دلار  ميلياردها 
دلار سرمايه مهاجرت مي كند. البته اين تنها 
مسئله صنعت نفت ما نيست و مشكل خيلي 
از بخش هاي ما است كه يك مديريت بنگاه 
تجربيات  در  كه  جهان  در  متداول  اقتصادي 

جهاني موفق بوده را نياز داريم.
مشترك به  ميادين  موضوع  با اين شرايط در 

نظر شما وضع توسعه چگونه خواهد بود؟
شديدا  من  مشترك  ميادين  خصوص  در 
غفلت  مشترك  ميادين  به  نسبت  كه  معتقدم 
كرده، مي كنيم و به احتمال زياد خواهيم كرد. 
اولاً بر خلاف تصور برخي كه فكر مي كنند كه 
اگر ما در ميادين مشترك انگيزة بيشتري براي 
پيمانكاران خارجي ايجاد كنيم، احتمال ورود 
آنها را در اين پروژه ها بالا مي بريم تا اين ميادين 
را توسعه دهند؛ بايد توجه كرد كه ما نبايد اين 
ميادين نفتي را به گنجي تبديل كنيم كه چون 
دو صاحب دارد، نفر سومي به خاطر دعواي دو 
طرف كل آن را تصاحب كند. از طرفي كه اگر 
بررسي كنيم، در 3-2 ميدان مشتركي كه ما در 
خليج فارس داشتيم، هيچ كدام از شركت هاي 
خارجي به طور جدي به پروژه وارد نشدند. 
و  اسفنديار  بخش  اسفنديار،  فروزان-  در 
وارد  خارجي  پيمانكاران  از  هيچ كدام  سلمان 
نشدند. اين يك واقعيت است كه شركت هاي 

خارجي نمي خواهند همسايگان ما را از خود 
برنجانند. چرا كه آنها خيلي بيشتر از ما به اين 
شركت ها سود مي رسانند و قابل مقايسه با ما 
نيستند. بنابراين چرا بايد يك شركت خارجي 
در  كند،  درگير  شرايطي  چنين  در  را  خود 
غير مشترك  پروژة  يك  در  مي تواند  كه  حالي 
وارد شود و سود ببرد. به علاوه هيچ كس هم 
طرف  اطلاعات  و  نمي شود  شركت  مزاحم 
كه  حالي  در  طرفي  از  نمي خواهد.  را  مقابل 
اطلاعات ميادين مشترك هم از لحاظ مخزني 
تمام  و  مرزي  نقاط  دليل  به  منطقه اي  هم  و 
مشخصات آن، بسيار بسيار حساس است و از 
حساسيت بيشتري نسبت به ميادين غير مشترك 
ديگران  اختيار  در  بايد  چرا  است،  برخوردار 
قرار گيرد. اگر چاره اي به جزء اين كار نداشتيم 
هيچ  آيا  اما  مي پذيرفتيم،  را  آن  ريسك  بايد 
راهكار ديگري نداريم. ما نمي توانستيم در اين 
مدت كه كارهاي اكنتشافي اين ميادين را دنبال 
لايه هاي  در  توليدي  چاه  تعدادي  مي كرديم، 
توليدي حفر و توليد را شروع مي كرديم. در 
مطرح  مخزن  از  صيانت  مسئلة  ميادين  اين 
نيست و اصل مال در حال از بين رفتن است. 
اصل مال در ميادين مشتركي كه طرف مقابل يا 
فعال است و يا نشانه هايي مبني بر امكان فعال 
بودن آن است، بايد در اولويت اول ما باشد. 
البته بهترين راه توسعة ميادين مشترك، مديريت 
كشورهاي  كه  راه حلي  است.  مخرن  مشترك 
ديگر ازآن استفاده مي كنند. اما نمي گذارند كه 

ما از آن استفاده كنيم.
در  مخزن  مشترك  مديريت  از  استفاده  اما 

منطقه سابقه ندارد؟
مديريت مشترك مخزن در منطقة خاورميانه 
كه  چرا  باشد.  داشته  هم  نبايد  و  ندارد  سابقه 
را  كاري  چنين  اجازة  مصرف كنندگان  منافع 
نمي دهد. اگر قرار شود كه توليد كنندگان منافع 
خود را مشترك ببينند وآن را دنبال كنند؛ فاجعه 
براي مصرف كنندگان نفت و گاز خواهد بود. 
بنابراين از ديدگاه آنها نبايد اين كار صورت 
گيرد. اما مي بينيم كه در درياي شمال انگليس 
و هلند و نروژ، 70-60 سال است كه ميادين 
در  اختلافي  هيچ گونه  بدون  و  دارند  مشترك 
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حال برداشت با مديريت مشترك از آن هستند.
توسط  ميادين  مشترك  مديريت  با 
از  منافعي  چه  منطقه،  توليد كنندگان 

مصرف كنندگان به خطر مي افتد؟
كرد  بررسي  جامع تر  نگاه  يك  در  بايد 
كه  بگيرند  تصميم  منطقه  كشورهاي  اگر  كه 
متحد  صورت  به  توليدكنندگان  منافع  از 
البته  شد.  خواهد  چگونه  شرايط  كنند،  دفاع 
منافع  و  بازار  بردن  بين  از  معناي  به  امر  اين 
موضع  و  تلاش  آيا  امّا  نيست.  مصرف كننده 
اعضاي اوپك در جهت حداكثر و بهينه كردن 
منافع اعضاء با توجه به منافع طرف مقابل بوده 
تنها ضربه زدن به طرف مقابل را  و يا صرفاً 
دنبال كرده اند؟ آيا ما و قطر داريم در جهت 
استفادة بهينه از ميدان پارس جنوبي و گنبد 
شمالي عمل مي كنيم، يا به خاطر رقابت با هم 
قيمت گاز را نه تنها براي امروز، بلكه براي 50 
سال آينده در بازار جهاني به نفع مصرف  كننده 
پايين مي آوريم؟ البته شايد قصد ما اين نباشد، 

ولي نتيجه اين رفتار اينگونه است.
اگر ما و هريك از همسايگانمان در يك 
ميدان مشترك، مديريت مشترك داشته باشيم، 
خواهد  بالا  ميدان  آن  بازيافت  ضريب  قطعاً 
رفت. حتي بيشتر از افزايش ضريب بازيافتي 
كه در ميادين غير مشترك نصيبمان خواهد شد. 
چرا كه در ميادين غيرمشترك اصل بر اين است 
كه ما توليد غيرصيانتي نمي كنيم و امّا ممكن 
است در اين ميادين روش هاي ازدياد برداشت 
كه  آنچه  از  بازيافت  ضريب  لذا  نشود.  اجرا 
ميادين  در  اما  است.  كمتر  باشد  مي توانست 
مشترك وقتي نخاصمي عمل مي شود، ما نه تنها 
روش هاي ازدياد برداشت را انجام نمي دهيم، 
روش هاي  هم  مخزن  از  برداشت  در  بلكه 
تهاجمي را انتخاب مي كنيم كه به مخزن ضربه 
مي زند. در اين حالت ضريب بازيافت عملي از 
ضريب بازده ايده آل بسيار اختلاف دارد. حال 
اين حجم نفت و گاز غيرقابل برداشت متعلق 
به چه كشوري است و وزنه را از لحاظ عرضه 

و تقاضا چه مقدار تغيير مي دهد؟ 
قراردادهاي  در  بگذريم،  كه  بحث  اين  از 
قراردادها  اين  كه  مي شود  عنوان  بيع متقابل 

تكنولوژي  انتقال  سرمايه،  ورود  علاوه بر 
همراه  به  نيز  را  انساني  نيروهاي  آموزش  و 

داشته است. آيا با اين بحث موافقيد؟
نيستم.  موافق  بحث  اين  با  اصلا  من 
نيز  اول  بحث  در  و  كلاً،  كه  دوم  بحث  در 
نيستم.  موافق  آن  با  نفت  صنعت  درون  در 
عنوان  به  كه  تكنولوژيي  نفت  صنعت  در 
ساختار توليدي و مديريت مخزن با آن سرو 
مخزن  مديريت  تكنولوژي هاي  داريم،  كار 
بيع متقابل  قراردادهاي  كه  حالي  در  است. 
و  توليد  براي  نه  و  بود  ميادين  توسعة  براي 
مديريت مخزن؛ كه شركت هاي خارجي اين 

نوع تكنولوژي ها را به ما منتقل كنند.
شركت هاي  كه  سيستم هايي  در  به واقع 
خارجي استفاده كردند، ما تكنولوژي خاصي 
را نديديم. در چند پروژه هم كه سيستم هاي 
ديجيتال كنترل آنلاين به كار بردند، اثر منفي 
داشت و در اولين توقف توليد مجبور شديم تا 
آمدن متخصص از خارج كشور، توليد از ميدان 
را متوقف كنيم. در نتيجه ما از اين بعد انتقال 
نداشتيم.  توليد  مديريت  حوزه  تكنولوژي در 
اما به دليل اجبار شركت هاي طرف قرارداد به 
تأمين بخشي از اقلام و خدمات پروژه از بخش 
داخلي، بخش تجهيزات و توليدات صنايع نفتي 
در داخل كمك شده و يا مجبور شوند كه با 
 (J.V) Joint Venture شركت هاي مشابه خود
كه  تكنولوژي ها  نمونه  اين  و  دهند  تشكيل 
شامل بخش هاي سخت افزار و نرم افزار بود را 
به كشور منتقل كنند. براي مثال در سكوسازي 
پيشرفت خوبي مي بينيم كه مي تواند ناشي از 

انعقاد اين قراردادها باشد. 
قرارداد  نفس  كه  منظور آن است  اگر  امّا 
بيع متقابل موجب پيشرفت شده به نظر من اين 
بحث از پايه غلط است. من اعتقاد ندارم كه 
هيچ قراردادي نه موجب و نه مانع است. اين 
ما هستيم كه در قرارداد و در اجرا روش هايي 
را لحاظ و انتخاب مي كنيم كه منجر به انتقال 
تكنولوژي و يا عدم انتقال تكنولوژي مي شود. 

دليل  به  مشاركتي  قراردادهاي  در  البته 
امكان  مي كنند،  كار  هم  با  طرف  دو  آنكه 
انتقال دانش بيشتر و در قراردادهاي خدماتي 

مشاركتي  قراردادهاي  آيا  اما  است.  كمتر 
 fiminico,lapco,ipac مانند  انقلاب  از  پيش 
و امثال آن از لحاظ انتقال تكنولوژي يكسان 
اين  از  قراردادها  اين  وجه  هيچ  به  بوده اند؟ 
مديريت  به  توجه  با  و  نبوده  يكسان  جهت 
قسمت ايراني و خارجي آن، از يك شركت 
ضعيف  بسيار  شركت  يك  تا  قوي  بسيار 
كه  مي دهد  نشان  اين  است.  بوده  متفاوت 
حكم  نمي تواند  في حدذاته  و  ماهيتاً  قرارداد 
كه  دارد  را  قابليت  اين  البته  كند.  انجام  به 

بستري براي انتقال تكنولوژي باشد. 
امُا آيا ما در كل مال شريك پيدا كنيم تا در 
اجراي تا حدي وارد شويم، با هم همخواني 
دارد؟ در واقع نبايد به صورت مطلق و مجرد 
نگاه كرد كه چه روش از روش ديگر از جهت 
انتقال تكنولوژي بهتر است. بايد ديد با چه 
قيمتي اين انتقال تكنولوژي به دست مي آيد 
و آيا ما انتخاب هاي ديگري براي دستيابي به 
در  قدري  ما  به واقع  نداريم؟  تكنولوژي  اين 
انتخاب و تصميم گيري به صورت جزيره اي 
يك  اينكه  صرف  مي كنيم.  اقدام  عجله  با  و 
آن  به  است،  ديگر  نوع  از  بهتر  قرارداد  نوع 

معنا نيست كه بايد آن را به كار برد. 
اتفاق  دوران  روند توسعه اي كه طي اين  آيا 
نيروي  زمينه  در  ما  مثبت  حركت  باعث  افتاد 

انساني نشد؟
قراردادهاي  كه  است  آن  منظور  اگر 
بيع متقابل باعث افزايش نيروهاي فني ما شد، 
پيمانكاري  نيروهاي  كه  زماني  گفت؛  بايد 
نيروهاي  بايد  شما  شوند،  مي   قوي تر  شما 
ضمن  در  كنيد.  قوي تر  نيز  را  خود  نظارتي 
بايد توجه كرد كه در دوران جنگ ما فرصت 
اينكه نيروهايي را براي تدريس و آموزش به 
خارج از كشور بفرستيم، يا تعداد مهندسيني 
مي  فارغ التحصيل  دانشگاه  از  زمان  آن  كه 
نيستند.  مقايسه  قابل  الان  به  نسبت  شدند، 
بنابراين در كلان خيلي بهتر از قبل شده است. 
امّا اين امر به دليل استعداد نيروهاي جوان ما 
بوده، مگرنه تعداد افرادي كه در مديريت اين 
پروژه هامشغول بوده اند و ارتقاع سطح علمي 

داشته اند، محدود است. 


